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  !پنجشير
  ؟ بخوانم مرثيه برايت زندگيم ناتمام اندوه کجای از من

  بريزم تو اندوه برای تا نمانده برايم اشکی دگر!  پنجشير 

  ؟ نميدانی مگر 

  بدخشان ارگوی بگوران زنده برای مقدار چه من 

  جوزجان و سرپل

  باميان و نيمروز ، سمنگان 

  ام گريسته وطن جنوب و شمال ، غرب و شرق 

 ديدم می را ماتم اين فرجام ميشد کاش!  پنجشير 

  ؟ شود نمی نه ، نه !!

  نباشد خشکسالی و توفان ، سيل ، وچک برف اگر

  است ترياک و تفنگ ، تهديد ، تحقير ، تجاوز 

  گيرد می نفس ظهحل هر که 

  ؟ ميدانی تو!  پنجشير 

  گيرد می را جانی لمحه هر گفتم که همانطور شوم های پديده اين 

  بگويم آيد می شرمم اما 

  شان ترين مقدس نا ، تو دامان ۀاولاد از برخی که 

  کنند می معامله تو فرزندان خون با 

  گرانبارم درد تمام با من 

  استم همدرد همديارانم تک تک درد و تو درد برای 

  نيستی تنها تو پنجشير 

 است وطن ی هرسيد مصيبت هر با و تو با ملت بيدار وجدان  

  

 


